
جنــگل زیبایی رســید و شــروع بــه نواختن طبل کــرد. در کمال تعجب، یک ببر بــا صدای طبل جنــگل زیبایی رســید و شــروع بــه نواختن طبل کــرد. در کمال تعجب، یک ببر بــا صدای طبل 
بیــرون آمــد که همراه با صــدا حرکات زیبایــی نمایش می‌داد.بیــرون آمــد که همراه با صــدا حرکات زیبایــی نمایش می‌داد.

آنهــا بــا هم مــردم را ســرگرم می‌کردند و مردم بــه خاطر این کار بــه آنها پول می‌دادند. پســر آنهــا بــا هم مــردم را ســرگرم می‌کردند و مردم بــه خاطر این کار بــه آنها پول می‌دادند. پســر 
و ببر دوســتان صمیمی شدند.و ببر دوســتان صمیمی شدند.

ســال‌ها بعــد، ســه بــرادر دوباره به هــم رســیدند و یکدیگر را محکــم در آغــوش گرفتند. هر ســال‌ها بعــد، ســه بــرادر دوباره به هــم رســیدند و یکدیگر را محکــم در آغــوش گرفتند. هر 
کــدام از آنهــا داســتان خــود را تعریف کرد و متوجه شــدند کــه هدایای ســاده و کم قیمت کــدام از آنهــا داســتان خــود را تعریف کرد و متوجه شــدند کــه هدایای ســاده و کم قیمت 
مادرشــان بــرای آنها ثروت و خوشــبختی به همراه داشــته اســت. دانش و هــوش مادر برای مادرشــان بــرای آنها ثروت و خوشــبختی به همراه داشــته اســت. دانش و هــوش مادر برای 

آنهــا شــادی بی‌پایان خلق کــرده بود.آنهــا شــادی بی‌پایان خلق کــرده بود.
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